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. داخلي: واگن پذيرايي ــ بعد از ظهر 2

پشت ميزي نشسته اند، دارند سيب زميني سرخ شده مي خورند و هر از گاهي لبي به نوشيدني مي زنند. 
جسي: چطوريه كه اينقدر خوب انگليسي حرف مي زني؟  

سلين: يه سال تابستون تو لس آنجلس درس خوندم و يه مدتي هم تو لندن بودم. تو چطور اينقدر خوب 
انگليسي حرف مي زني؟ 
جسي: آمريكايي هستم. 

سلين: مي دونم، شوخي كردم. مي دونم آمريكايي هستي و به زبون ديگه اي هم حرف نمي زني. 
جسي: آره آره من احمق ام، جزو آمريكايي هاي عامي بي فرهنگ هستم. ولي سعي كردم. [ منظورش اينكه 

سعي كردم به زبون ديگه صحبت اگر، اگر جمله واضح نيست مي شود عوضش كرد] مي خوام بدوني [همان 
ميدوني است ولي در متن اصلي اين طور نوشته شده، مي شود نوشت: مي دوني] كه چهار سال فرانسه خوندم. 
كلي تمرين كردم، فكر مي كردم آماده هستم. وقتي رسيدم به پاريس تو صف مترو وايساده بودم و مدام داشتم 

 و وقتي ".Un, billet, s’il vous plait. Un billet, s’il vous plait"تمرين مي كردم كه بگم: 
 از "آه يه بليط مترو مي خوام."رسيدم سر صف به زن بيلط فروش نگاه كردم و همه چيزو فراموش كردم. گفتم 

اون موقعه ديگه فرانسه رو گذاشتم كنار. (درنگ) كجا داري مي ري؟ 
سلين: بر مي گردم پاريس. هفتة ديگه كلاسام شروع مي شن. 

جسي: كجا درس مي خوني؟ 
سلين: سوربون. اونجا رو مي شناسي؟ 

جسي: معلومه كه مي شناسم. ولي گفتي بوداپست بودي؟ 
سلين: آره رفته بودم مادربزرگم رو ببينم. 



جسي: حالش چطور بود؟ 
سلين: خوب بود. تو چي ــ كجا داري مي ري؟ 

جسي: مي رم وين. 
سلين: اونجا چه خبره؟ 

جسي: نمي دونم. فردا از اونجا پرواز دارم. 
سلين: تو تعطيلاتي؟ 

جسي: نمي دونم. دو سه هفته است دارم مسافرت مي كنم. 
سلين: اومدي دوستات رو ببيني يا اينكه تنها هستي؟ 

جسي: چند وقتي تو مادريد پيش يكي از دوستام بودم ولي اكثر اوقات تنها بودم...(فكري تازه) يكي از پاس 
هاي قطار سراسري اروپا رو گرفتم و مي دوني چه چيز جالبي تو اين طور سفرهاست؟ تمام مدت سعي مي 

كني به مقصد برسي ولي وقتي به مقصد مي رسي هيچي اون طوري كه دوست داشتي نيست، به اميد اينكه به 
چيز بهتري برسي مي ري جايي ديگه. 

سلين: مثل اين مي مونه كه آدم براي رفتن به مهموني آماده بشه، بعدش كه مي ره اونجا بگيره بخوابه. به خاطر 
همينكه وقتي سفر مي كنم سعي مي كنم از كسي يا جايي انتظاري نداشته باشم. و اون موقعست كه هر اتفاقي 

بيفته مثل سورپرايزه. كمترين چيزي مي تونه برات جذاب باشه، مگه نه؟ 
جسي: همينه، خود سفره كه دوسش دارم ــ مي توني بشيني، با آدماي جالبي صحبت كني، چيز زيبايي ببيني، 

كتابي بخوني و همين كافيه تا يه روز خوب داشته باشي. اگه همين كارو تو خونت بكني همه فكر مي كنن آدم 
مفت خوري هستي. 

سلين: از اين فكرت خوشم اومد. ولي حرفات شبيه نويسنده هاي آمريكايي مورد علاقمه. اونا هر چيزي رو كه 
نمي خواي باهاشون زندگي كني توضيح مي دن، و تو اصلاً از خوندن اين زندگي كسل كنندة هيجان انگيز 

خسته نمي شي. 
جسي: رشته ات چيه؟ 

سلين: ادبيات. ولي هنوز تصميم نگرفتم واقعاً چي كار مي خواي بكنم. 
جسي: مي خواي نويسنده بشي؟ 

سلين: آره ولي...(فكري تازه) چند سال پيش دغدغه ام اين بود كه يه فرم جديد بياني خلق كنم. البته يه چيز 
انتزاعي و از دست رفته بود، ولي احساس مي كردم از همة اشكال هنري استفاده شده. بخصوص كلمات رو رد 



مي كردم. اونا خيلي زنگ زده و كثيف به نظر مي اومدن. و براي كاراي بد به كار مي رفتن. مي دوني يه وقتايي 
زبان خيلي محدوده. مثل...اگه درباره اش فكر كرده باشي... 

سلين دستهايش را به هوا مي برد و آنها را از هم خيلي باز مي كند. 
سلين: اين تجربة ذهن و ادراك افراده و... 

دستهايش را به هم نزديك مي كند و دايرة كوچكي تشكيل مي دهد. 
سلين: و از طريق زبان اينقدرشو مي شه نشون داد. ما براي خيلي از احساساتي كه داريم كلمه اي نداريم. 

دستهايش را از هم جدا مي كند و دايرة بزرگي روي هوا ترسيم مي كند. 
سلين: تو اكثر مواقعه نمي تونيم احساسمون رو به كسي نشون بديم. 

براي دقيقه اي بي صدا همان جا مي نشينند، هيچكدامشان نمي دانند چه بگويند. ناگهان جسي لبخندي مي زند 
و به شوخي از جايش بر مي خيزد. 

جسي: خوب فكر كنم...همينه ــ از اينكه باهات ارتباط نگرفتم خوشبخت شدم. 
هر دو مي خندند. 

جسي: جدي مي گم، در كل باهات موافق هستم و شايد اين يه حقيقت تلخ زندگي باشه ولي فكر مي كنم 
 اما فكر مي كنم عدم ارتباط گيري بيشتر از طرف زنهاست تا مردا. ،اونقدرا آزارم نمي ده. شايد اشتباه مي كنم

سلين: آره چون مردا خيلي خوب مي تونن همة روزو جلوي تلويزيون بشينن و آبجو بخورن و برنامه هاي 
ورزشي تماشا كنند. 

جسي: آره درسته، ولي تا حالا خودت همينو امتحان كردي؟ يه بار با يكي از دوستام امتحان كرديم. يه كم آبجو 
خورديم، يكم چيپس زديم و دو تا مسابقه تماشا كرديم. بعد از سالها براي اولين بار از خوشحالي رو پام بلند 

بشدم. تو يه مرحله اي احساس مي كني به مغزت چسپيده، اما تو يه مرحلة ديگه فكر مي كنم آدم بايد جزو يه 
 قبيله باشه تا اين كارو بكنه.

سلين: كاملاً باهات موافقم. يه جورايي از ورزش خوشم مي آد. از معدود دفعاتيه كه مردا تبديل به اجسامي 
 احمقانه مي شن...شوخي مي كنم. بهم نگفتي چي كار مي كني. هنوز درس مي خوني؟

 جسي: نه، هيچ وقت از كالج فارغ التحصيل نشدم.
 سلين: كار مي كني؟

 جسيك منم مثل همه يه كار احمقانه دارم.
 سلين: كسل كننده است؟ ازش راضي نيستي؟

 جسي: نه، كار آبرومنيده. زياد بهم پول نمي دن. منم كار زيادي نمي كنم.



 سلين: خب اين چه جور كاريه؟
جسي: براي روزنامه مي نويسم، روزنامة فورت ورت استار ـ تلگراف، و دنبال بخش خلاقة كارم، بخاطر همينه 

 كه ازش راضي هستم.
 سلين: پس نويسنده اي؟

 جسي: همچين.
 سلين: اين سفر برات خوب بوده؟

 جسي: آره. يعني از يه نظر افتضاحه، ولي نشستن روزها توي قطار و خيرة بيرون شدن يه طوريه عاليه.
 سلين: منظورت چيه؟

 جسي: يه ايده داشتم كه هيچ وقت عوض نشده. مي تونم برات بگم؟
 سلين: آره.

جسي: يكي از دوستاي من تهيه كننده كانال كابليه ـ مي دوني كه، اين طوريه كه مي توني يه برنامه توليد كني و 
اونا پخشش كنن. خيلي حال كردم. فكر كردم برنامه اي توليد كنم كه يه سال طول بكشه و بيست و چهار 

 تا تهيه كننده از دور تا دور دنيا جمع كنم تا برنامة بيست و چهار ساعتة خودشون 365ساعته باشه. مي خوام 
رو توليد كنند، يه برنامة واقعي، اونا بايد تمام اتفاقات اطراف خودشون را ضبط كنند. بيدار شدن مردم، دوش 

 گرفتن، خوردن يه ليوان قهوه، بيست دقيقه روزنامه خوندن، راه طولانيشون تا سر كار.
 سلين: منظورت تمام كاراي زميني كسل كننده اي كه آدما هر روز انجام مي دن؟

جسي: من اسمش رو مي ذارم شاعرانگي زندگي هر روزه. منظورم اينكه چرا اگه سگت تو آفتاب بخوابه عاليه؟ 
 ولي يه نفر كه داره از عابر بانك پول بر مي داره احمقه؟

 سلين: پس مي شه تلويزيون رو هر وقت از روز روشن كرد و زندگي مردم رو تماشا كرد.
 جسي: درسته. مثل موازي زندگي كردن مي مونه.

سلين: عاليه. يه دوره تو يه آپارتمان بزرگي زندگي مي كردم، چند تا همخونه داشتم و به ده تا آپارتمان ديگه 
ديد داشتيم. من چراغا رو خاموش مي كردم، مي شستم پشت پنجره و آدما رو مي ديدم كه روي مبل مي شينن 

 و كاري نمي كنن. خيلي حال مي داد.
جسي: همينه. زندگي درام نيست. همه مون داريم يه كاري مي كنيم، طرف تو عربستان به همون مغازه اي مي 
ره كه يارو تو ميامي مي ره. مردم فكر مي كنن يه چيزي رو دارن از دست مي دن، فكر مي كنن بقيه يه زندگي 

عالي و هيجان انگيز دارن و اونا همچين چيزي ندارن. يعني همگيميون بايد لابس بپوشيم، بچه ها رو غذا بديم، 
گواهي نامه مون رو تمديد كنيم، منتظر بعد از ظهر باشيم، خودمون رو غرق برنامه هاي سرگرم كننده كنيم، 



زندگيمون روتين بشه، يكم مشروب بخوريم، براي كسي كه زياد ازش خوشمون نمي آد كادو بخريم ـ چون از 
 اينكه زياد ازشون خوشت نمي آد احساس گناه مي كني، به خاطر همين يكم بيشتر خرج مي كني.

 سلين: پس اين ايده شبيه اينكه نشنال جغرافي برنامه اي روي مردم پياده كنه؟
 جسي: دقيقاً.

سلين: تجسم مي كنم: بيست چهار ساعت كسل كننده و سه دقيقه هم خوابي كه بعدش شخص به خواب مي 
 ره.

جسي: دقيقاً. و يه قسمت هيجان انگيز هم وجود خواهد داشت. شايد تو و دوستات بتونيد اين قسمت رو از 
پاريس تهيه كنيد. يكي از راه هايي كه اين برنامه جواب مي ده همكاريه. رسوندن برنامه ها از هر شهري سر 

 موقعه...ولي براي يه سال به صورت ممتد تو تمام دنيا ادامه پيدا مي كنه.
بالاخره پيشخدمت از راه مي رسد و منو را به آنها مي دهد. 

 
 
 
 

 . داخلي: تراموا ــ روز12
 آنها در تراموا نشسته اند و هر چيزي كه از برابرشان عبور مي كند را تماشا مي كنند.

جسي: خبُ، وقت سئوال جوابه. الان يكم از آشنايمون گذشته، مجبوريم كه با هم باشيم، پس مي تونيم يه كم 
 از همديگه ــ از همديگه سئوالاي سر راست بپرسم.

 سلين: پس قرارِ از هم سئوال بپرسيم؟
 جسي: بله، و تو بايد جواباي صد در صد صادقانه بدي.

 سلين: باشه.
 سلين قبول مي كند كه وارد بازي او شود.

 جسي: سئوال اول. اولين احساست نسبت به يه نفر كي بود؟
 سلين: خبُ، بذار فكر كنم...ژان مارك فلوري.

 جسي: ژان مارك فلوري؟
سلين: ما تو كمپ تابستوني با هم بوديم و اون شناگر بود. پوست سفيدي داشت، موهايش لَخت بود و 

چشماش سبز، هميشه همه دستا و پاهشاو تيغ مي زد. مثل دلفينا بود، خيلي ناز بود. دوستم اما عاشقش شد. يه 



روزي داشتم از وسط زمين بازي بر مي گشتم اتاقم كه ديدم پشت سرم داره مي آد. ازش خواستم كه اما رو با 
 كلي منو "خيلي بد شد، چون من عاشق تو شدم."خودش ببره بيرون، چون اما عاشقش شده، بهم گفت 

ترسوند، چون فكر مي كردم آدم خيلي خاصيه. اون رسماً ازم دعوت كرد كه باهاش برم بيرون، اما بهش جواب 
رد دادم چون احساس مي كردم ممكنه كاري دست خودم بدم. ولي رفتم به مسابقة شنا و مدام وقتي داشت شنا 

مي كرد مي پايدمش. آخر تابستون براي همديگه يه سري يادداشت نوشتيم و قرار گذاشتيم كه همديگه رو 
 خيلي زود ببينيم.

 جسي: خيلي زود ديدش؟
 سلين: معلومه كه نه.

 جسي: فكر مي كنم الان وقت مناسبي باشه كه بهت بگم من يه شناگر قهار هستم.
 سلين: باشه، يادم مي مونه، ولي حالا نوبت منه كه ازت سئوال بپرسم. تا حالا عاشق شدي؟

 جسي كمي فكر مي كند و بعد شروع مي كند.
 جسي: آره. خبُ سئوال بعدي. فكر مي كني كه ــ

 سلين: صبر كن. مي تونيم جواباي يه كلمه اي بديم؟
 جسي: چرا نمي تونيم؟

 سليم: اينو بعد از اينكه كلي دربارة اولين رابطة عاطفيم توضيح دادم داري مي گي؟
جسي: ولي فرق بزرگي بين اين دوتاست. منم مي تونم دربارة اولين رابطة عاطفيم برات توضيح بدم. ولي اگه 

 ازت دربارة عشق بپرسم چه جوابي مي دي؟
 سلين: بهت دروغ مي گم، ولي حداقلش اينكه يه داستان عالي سر هم مي كنم.

جسي: مي بيني. مفهوم عشق خيلي پيچيده تره. عشق شبيه خدا مي مونه: همه جا هست...مي بينيش، احساسش 
 مي كني ولي نمي دوني ممكنه يه نفر ديگه اونو در اختيارت بذاره.

 سلين: متاسفانه حرفتو مي فهمم.
. 1978جسي: حالا براي اينكه جوابتو داده باشم، از اولين رابطة عاطفيم مي گم. تجربة من با خانم ماه جولاي 

 پلي بوي كه مي دوني چيه؟
 سلين: آره.

 جسي: خوبه، چه چيزي تو رو واقعاً عصباني مي كنه؟
 سلين: اوه خداي من، همه چيز منو عصباني مي كنه.

 جسي: مثلاً؟



سلين: بدم مي آد مرداي غريب بهم بگن لبخند بزنم تا اينكه زندگي احمقانشون رو براشون يكم دلپذيرتر كنم. 
از اينكه سيصد كيلومتر اون ور تر جنگ به راه افتاده متنفرم. مردم دارن مي ميرن. هيچ كسي هم نمي دونه چي 
كار كنه. از اينكه رسانه ها سعي مي كنن ذهن ما رو كنترل كنن متنفرم. اين يه جور فاشيزم جديده. و از اينكه 

تو يه كشور خارجي هر دفعه كه لباس سياه مي پوشم يا عصباني مي شم يا نظرمو دربارة هر چيزي كه مي دم، 
  ــ از اين يكي خيلي متنفرم."اوه، اين خيلي فرانسويه"همه مي گن 

 هر دو به اين گفته كه سلين زود عصباني مي شود مي خندد. سلين آرام مي شود و از جسي سئوالي مي پرسد.
 سلين: حالا نوبت منه. خبُ، تو به چي مي گي مشكل؟

 جسي: به تو.
 سلين: هان؟

 جسي: هيچي، شوخي كردم، هفتة پيش داشتم به يه مشكلي فكر مي كردم.
 سلين: چه مشكلي؟

 جسي: تو به زندگي دوباره اعتقاد داري؟
 سلين: گاهي برام جالبه.

جسي: خبُ. به نظر مي رسه خيلي از آدما دربارة زندگي گذشته صحبت مي كنن. حتي اگه بهش اعتقاد خاصي 
هم نداشته باشي، خيلي از آدما تصوري از وجود يه روح تو خودشون دارن، درسته؟ حالا، من فكر مي كردم اگه 
ما به ريشة اصليمون هم برگرديم، پس اين وجود امروزمون از كجا اومده؟ جمعيت زمين پونزده هزار سال پيش 

حتي به يه ميليون هم نمي رسيده. الان روي زمين چيزي بين پنج تا شيش ميليارد انسان زندگي مي كنه. يعني 
تو طول پنجاه هزار سال گذشته هر روح به پنج هزارم تقسيم شده، كه البته نسبت به طول پيدايش كرة زمين 

چيزي به حساب نمي آد. تو بهترين شرايط ما فقط يه تيكه از يه روح هستيم. بخاطر همين نيست كه اينقدر از 
 همه جدا افتاده ايم؟

 سلين: پس مشكل اينه؟
جسي: مي دونم فكرم يكم از هم پاشيده ست، خود همين دليل درستي حرفامه. 

 


